خيام 
زندگي نامه 
امام غياث الدين ابوالفتح عمر بن ابراهيم خيام نيشابوري يكي از حكماء و رياضي دانان و شاعران بزرگ ايران در اواخر قرن پنجم و اوايل قرن ششم است . سال ولادت او دقيقا" مشخص نيست . او در شهر نيشابور به دنيا آمد . به اين علت به او خيام مي گفتند چون پدرش به شغل خيمه دوزي مشغول بوده است . او از بزرگترين دانشمندان عصر خود به حساب مي آمد ، او داراي هوشي فوق العاده بوده و حافظه اي نيرومند و قوي داشته . او در دوران جواني خود به فراگيري علم و دانش پرداخته به طوري كه در فلسفه ، نجوم و رياضي به مقامات بلندي رسيد و در علم طب نيز مهارت داشته به طوري كه گفته شده او سلطان سنجر را كه در زمان كودكي به مرض آبله گرفتار شده بود معالجه كرد . او به دو زبان فارسي و عربي نيز شعر مي سرود و در علوم مختلف كتاب هاي با ارزشي نوشته است . خيام در زمان خود داراي مقام و شهرت بزرگي داشته و معاصران او همه وي را به لقب هاي بزرگي مانند امام ، فيلسوف ، حجه الحق ستوده اند . او در زمان دولت سلجوقيان زندگي مي كرد كه قلمرو حكومت آنان از خراسان گرفته تا كرمان ، ري ، آذربايجان و كشورهاي روم ، عراق و يمن و فارس را شامل مي شد . او معاصر با حكومت آلپ ارسلان و ملكشاه سلجوقي بود . در زمان حيات خيام حوادث مهمي به وقوع پيوست از جمله جنگ هاي صليبي ، سقوط دولت آل بويه ، قيام دولت آل سلجوقي . خيام بيشتر عمر خود را در شهر نيشابور گذراند اما در طي دوران حياط خود دو بار به قصد سفر از نيشابور خارج شد كه يكي از اين سفرها براي انجام دادن مراسم حج بود و سفر دوم به شهر ري و بخارا بوده است . خيام در علم نجوم مهارتي تمام داشت به طوري كه گروهي از منجمين كه با او معاصر بودند در بناي ساختن رصد خانه سلطان ملكشاه سلجوقي همكاري كردند و همچنين خيام به درخواست سلطان ملكشاه سلجوقي تصميم به اصلاح تقويم گرفت كه به تقويم جلالي معروف است . خيام در دوران زندگي خود از جهت علمي و فلسفي به معروفيت رسيد و مورد احترام علما و فيلسوفان زمان خود بود . سرانجام شاعر بزرگ در سال 517 ﻫ . ق در شهر نيشابور دارفاني را وداع گفت . او قبل از مرگ خود محل آرامگاه خود را پبش بيني كرده بود كه نظامي عروضي در ملاقاتي كه با وي داشته اين پيش بيني را اينطور بيان كرده كه گور من در موضعي باشد كه هر بهاري شمال بر من گل افشان مي كند كه نظامي عروضي بعد از چهار سال كه از وفات خيام مي گذشت به شهر نيشابور رفته و به زيارت مرقد اين شاعر بزرگ رفته و با كمال تعجب ديد كه قبر او درست در همان جايي است كه او گفته بوده . 
ويژگي سخن 
خيام در زمينه ادبيات و شعر بيشترين معروفيت را در رباعيات به دست آورده چون رباعيهاي او بسيار ساده و بي آلايش و دور از تكلف و تصنع نوع زبان شعري است در عين اينكه شامل فصاحت و بلاغت است داراي معاني عالي و استوار است . در اين رباعيها خيام افكار فلسفي خود را به زيباترين شكل بيان مي كند و اين رباعيها را غالبا" در دنبال تفكرات فلسفي خود سروده و به همين علت است كه خيام در زمان خود شهرتي در شاعري نداشته و بيشتر به عنوان حكيم و فيلسوف معروف بوده اما بعدها كه رباعيهاي لطيف و فيلسوفانه او مشهود شد نام او در شمار شاعراني قرار گرفت كه شهرت جهاني پيدا كردند. خصوصيات ديگري كه در اشعار خيام نمودار است اين است كه سخنش در كمال متانت و سنگيني است . اهل شوخي و مزاح نيست ، با كسي كار ندارد چون او حكيمي است متفكر ، دنبال سخنوري نيست و هنگامي كه در اشعارش دقت مي كنيم متوجه مي شويم كه افكار شعري او بر دو يا سه موضوع بيشتر نيست : يادآوري مرگ ، تاسف بر ناپايدار بودن زندگي و بي اعتباري روزگار . از ميان شعراي بزرگ ايران كمتر كسي به اندازه خيام است كه شهرت جهاني داشته باشد چون اشعار او به زبان هاي مختلف ترجمه شده است . 
معرفي آثار 
آنچه كه از آثار خيام وجود دارد يا از وجود آنها تاريخ نويسان ذكر كرده اند رساله ها و مقالاتي است كه او در علوم مختلف نوشته است كه عبارتند از : 1- رساله اي در جبر و مقابله 2- رساله اي در شرح اصول اقليدس 3- زيج ملكشاهي يا زيج جلالي 4- رساله اي در طبيعيات 5- رساله در وجود 6- رساله فلسفي كه در آن از حكمت الهي در آفرينش عالم و تكاليف مردم و عبادات بحث مي كند 7- رساله اي در اختلاف فصول و اقاليم 8- نوروز نامه كه درباره رسوم و اعياد ايرانيان به ويژه تاريخ و آداب ايرانيان در روز عيد نوروز است 9- ديوان رباعيات . 
گزيده اي از اشعار 
ابر آمد و باز بر سر سبزه گزيست                       بي باده گلرنگ نمي بايد زيست 
اين سبزه كه امروز تماشاگه ماست                      تا سبزه خاك ما تماشاگه كيست 
                                             * * *   
بر چهره گل نسيم نوروز خوش است              در صحن چمن روي دل افروز خوش است 
از دي كه گذشت هر چه گويي خوش نيست  خوش باش و ز دي مگو كه امروز خوش است 
                                               * * * 
مي نوش كه عمر جاوداني اين است                   خود حاصل از دور جواني اين است 
هنگام گل و باده ياران سر مست                       خوش باش دمي كه زندگاني اين است 
                                              * * *  
در دهر چو آواز گل تازه دهند                          فرماي تا كه مي باندازه دهند 
از جور و قصور و وز بهشت و دوزخ                 فارغ بنشين كه آن بر آوازه دهند 
                                              * * * 
بر شاخ اميد اگر بري يافتمي                            هم رشته خويش را سري يافتمي 
تا چند ز تنگناي زندان وجود                           ايكاش سوي عدم دري يافتمي 
                                             * * *  
از جمله رفتگان اين راه دراز                            باز آمده كيست كه به ما گويد راز 
پس بر سر اين دوراهه آز و نياز                        تا هيچ نماني كه نمي آيي باز 
                                             * * * 
اي دل غم اين جهان فرسوده مخور                   بيهوده نه اي غمان بيهوده مخور 
چون بوده گذشت و نيست نابوده پديد               خوش باش غم بوده و نابوده مخور 
چون حاصل آدمي در اين شورستان                      جز خوردن غصه نيست تا كندن جان 
خرم دل آنكه زين جهان زود برفت                       و آسوده كسي كه خود نيامد به جهان 
                                                * * * 
درياب كه از روح جدا خواهي رفت                      در پرده اسرار فنا خواهي رفت 
مي نوش نداني از كجا آمده اي                            خوش باش نداني به كجا خواهي رفت 
                                               * * * 
مي خوردن و شاد بودن آيين من است                   فارغ بودن ز كفر و دين دين من است 
گفتم به عروس دهر كابين تو چيست                    گفتا دل خرم تو كه آيين من است 
                                              * * * 
در دايره اي كه آمدن و رفتن ماست                      آنرا نه بدايت نه نهايت پيداست 
كس مي نزند دمي در اين عالم راست                   كه اين آمدن از كجا و رفتن به كجاست 
                                              * * * 
اين يك دو سه روزه نوبت عمر گذشت                چون آب به جويبار و چون باد به دشت 
هرگز غم دو روز فرا ياد مگشت                         روزي كه نيامدست و روزي كه گذشت 

رودكي 
زندگي نامه : 
حكيم فريدالدين ابوالحسن محمد عبدا… و يا به روايت ديگر ابو عبدا… جعفر بن محمد بن حكيم بن عبدالرحمن شاعر بزرگ اواسط قرن سوم است كه او را استاد شاعران و پيش قراول شاعران فارسي زبان خوانده اند كه در اواخر حكومت صفاريان در قريه رودك در ماورالنهر نزديك سمرقند به دنيا آمد و به همين دليل رودكي ناميده شد ولي برخي ديگر معتقد هستند كه چون او اهل موسيقي بوده و سازي به نام رود را بسيار خوب و زيبا مي نواخته به او رودكي گفتند كه البته در اين مورد جاي ترديد و شك است چون در اين صورت بايد به او رودي مي گفتند نه رودكي . گفته شده است كه او كور به دنيا آمده و همه عمر از روشنايي چشم محروم بوده و دليل بر اين مدعا آن است كه گفته شده از او درباره رنگ سوال كردند كه رنگ در نزد تو چگونه است گفت : مانند شتر ، شاعران بعد از رودكي نيز به كوري او اشاره داشته اند مانند : دقيقي، ناصر خسرو و فردوسي . از سرگذشت و زندگي او اطلاع كامل و دقيقي در دست نيست به جز اطلاعاتي پراكنده چنانچه محمد عوني گفته است كه رودكي در دوران كودكي بسيار تيز هوش بوده به طوري كه در 8 سالگي قرآن را حفظ كرده و هم چنين او داراي آواز و صوتي دلكش بوده و در موسيقي نيز استادي ماهر بوده است . 
او در  دوران ظهور ادبي خود شهرت بسزايي پيدا كرد به طوري كه به دربار امير نصر ساماني راه پيدا كرد و شاعر دربار شد و به اوج ترقي رسيد و ثروتي كه در آن زمان سابقه نداشته به دست آورد ولي اين ثروت را در دوران پيري از دست داد و با سختي زندگي مي گذراند  كه تاريخ نويسان در مورد سال وفات او اختلاف نظر دارند . برخي نوشته اند كه او در سال 329 ﻫ .ق در محل تولد خود درگذشت و در همانجا به خاك سپرده شد و برخي ديگر سال وفات او را 343 ﻫ .ق نوشته اند . 
ويژگي سخن 
رودكي يكي از بزرگترين شاعران ايران است كه او را استاد شاعران ناميده اند . او در فنون مختلف شعر استاد و ماهر بوده ، سخنان وي در تشبيه و وصف كم نظير است و داراي لطافت و انسجام خاصي مي باشد . با خواندن اشعار او روح طرب و شادي را احساس مي كنيم و سستي و اندوه و غم را در اشعارش نمي بينيم و در عين سادگي و رواني اشعارش متوجه قدرت و استادي در بيان كلامش مي شويم . در مورد تعداد ابيات اشعار او سخنها بسيار گفته اند كه برخي تعداد ابيات او را به يك ميليون بيت تخمين زده اند كه از اين مقدار فقط چند هزار بيت يا كمتر به ما رسيده است . موضوعات اشعار او شامل سه قسمت است : 1- مدايح 2- خمريات 3- عشقيات 
معرفي آثار 
مهمترين اثر رودكي كه اكنون جز ابيات پراكنده از آن باقي نمانده كليله و دمنه منظوم است كه به دستور امير نصر بن احمد ساماني اين كتاب را به نظم كشيد . رودكي غير از منظومه كليله و دمنه مثنوي هاي ديگر نيز داشت كه امروز فقط ابيات پراكنده از آن مثنوي ها در دست است . 
گزيده اي از اشعار 
آمد بهار خرم با رنگ و بوي طيب                  با صد هزار زينت و آرايش عجيب 
شايد كه مرد پير بدين گه جوان شود               گيتي بديل يافت شباب از پي مشيب 
چرخ بزرگوار يكي لشگري بكرد                    لشگرش ابر تيره و باد صبا نقيب 
نقاط برق روشن و تندرش طبل زن                 ديدم هزار خيل و نديدم چنين مهيب 
آن ابر بين كه گريد چون مرد سوگوار               و آن رعد بين كه نالد چون عاشق كثيب 
خورشيد ز ابر تيره دهد روي گاه گاه                چونان حصاريي كه گذر دارد از رقيب 
يك چند روزگار جهان دردمند بود                   به شد كه يافت بوي سمن را دواي طيب 
باران مشك بوي بباريد نو بنو                         وز برف بركشيد يكي حله قصيب 
گنجي كه برف پيش همي داشت گل گرفت        هر جو يكي كه خشك همي بود شد رطيب 
لاله ميان كشت درخشد همي ز دور                  چون پنجه عروس به حنا شده خضيب 
بلبل همي بخواند در شاخسار بيد                     سار از درخت سرو مر او را شده مجيب 
صلصل بسر و بن بر با نغمه كهن                      بلبل به شاخ گل بر بالحنك غريب 
اكنون خوريد باده و اكنون زييد شاد                   كه اكنون برد نصيب حبيب از بر حبيب 
                                                * * * 
مرا بسود و فرو ريخت آنچه دندان بود               نبود دندان لابل چراغ تابان بود 
سپيد سيم زده بود و در و مرجان بود                 ستاره سحري بود و قطره باران بود 
يكي نماند كنون ز آن بسود و بريخت               چه نحس بود همانان كه نحس كيوان بود 
نه نحس كيوان بود نه روزگار دراز                    چه بود منت بگويم قضاي يزدان بود 
جهان هميشه چنين است گرد گر دانست             هميشه تا بود آيين گرد گردان بود 
همان كه درمان باشد به جاي درد شود                و باز درد همان كز نخست درمان بود 
كهن كند به زماني همان كجا نو بود                    و نو كند به زماني همان كه خلقان بود 
بسا شكسته بيابان كه باغ خرم بود                      و باغ خرم گشت آن كجا  بيابان بود 
همي چه داني اي ماه روي مشكين موي           كه حال بنده ازين پيش بر چه سامان بود 
به زلف چوگان نازش همي كني تو بدو             نديدي آنگه او را كه زلف چوگان بود 
شد آن زمانه كه رويش بسان ديبا بود             شد آن زمانه كه مويش بسان قطران بود 
چنانكه خوبي مهمان و دوست بود عزيز           بشد كه باز نيامد ، عزيز مهمان بود 
بسا نگار كه حيوان بدي بدو در چشم                بروي او در چشم هميشه حيران بود 
شد آن زمانه كه او شاد بود و خرم بود             نشاط او بفزون بود و بيم نقصان بود 
                                                * * *   
دير زياد آن بزرگوار خداوند                جان گرامي به جانش اندر پيوند 
دايم بر جان او بلرزم از يراك               مادر آزادگان كم آرد فرزند 
از ملكان كس چنو نبود ، جواني            رادو سخندان و شيرمرد و خردمند 
كس نشناسد همي كه كوشش او چون     خلق نداند همي كه بخشش او چند 
دست و زبان زر و در پراكند او را           نام به گيتي نه از گزاف پراكند 
در دل ما شاخ مهرباني بنشاست              دل نه به بازي ز مهر خواسته بر كند 
همچو معماست فخر و همت او شرح       همچو آبستاست فضل و سيرت او زند 
گرچه بكوشند شاعران زمانه                   مدح كسي را كسي نگويد مانند 
سيرت او تخم گشت و نعمت او آب         خاطر مداح او زمين برومند 
سيرت او بود وحي نامه به كسري              چونكه به آئينش پند نامه بياكند 
سيرت آن شاه پند نامه اصيلست                 ز آنكه همي روزگار گيرد ازو پند 
هركه سر از پند شهريار بپيچد                    پاي طرب را به دام گرم درافكند 
كيست به گيتي ؟ خمير مايه ادبار                 آنكه به اقبال او نباشد خرسند 
هركه نخواهد همي گشايش كارش               گو بشو و دست روزگار فرو بند 
اي ملك از حال دوستانش همي ناز               اي فلك از حال دشمنانش همي خند 
آخر شعر آن كنم كه اول گفتم                      دير زياد آن بزرگوار خداوند 
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